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نام اين پسر هنر است.



هنر و هنرش اين يکی هم هنر است.



مي بيني ... آن دو هميشه با هم هستند.



لطفاً، از سر راهش كنار برويد.

وقتي هنر نقاشي مي كند



و حسابي كيف مي كند.

او زيگ زيگ مي رود.

زاگ زاگ  برمي گردد.



ديگر جلوي او را نمي توان گرفت. وقتي چيزي به فكر هنر مي رسد،



موج دار، او خط هاي راست،



قرمز

زرد

آبی

و گردي هاي رنگي مي كشد.



و با هم قاطي مي كند.

رنگ ها را مي پاشد



تا اين که پيچ پيچي ترين خط را مي كشد.



پس او يك آدمك مي كشد.

هنر دوباره به كاغذ سفيدی نگاه مي كند
و فكرش را به كار مي اندازد.



اين آدمك خانه مي خواهد با يك درخت،



يك سگ،

يك ماشين باحال،



و هزار ها ستاره ي درخشان

يك ماه 



هنر آن قدر نقاشي مي كشد و مي كشد
تا تالاپي مي افتد و خوابش مي برد.



يك نقاشييك نقاشي
قدر هزارها كلمهقدر هزارها كلمه

مي ارزد.مي ارزد.

هيس...
حالا كه هنر خوابش برده،

بياييد نقاشي هايش را تماشا كنيم.





يک کمی بعد...
وقتي هنر بيدار مي شود،



آنها را مادر چسبانده،

هنرش را مي بيند که با ستاره هايي آهن ربايي و قلبي قرمز
به در يخچال چسبيده اند.



چون او عاشق هنر است. 


